انترناسیونال ٤٢٨

هادی وقفی
"علیا"، پرچمدار  انقلابات ناتمام و خواسته های "کوچک" و انسانی!

بیش از یک هفته است که "علیا ماجده المهدی" دختر جوان، دانشجو و آزاده مصری، عکسی از بدن برهنه اش را بر روی صفحه وبلاگش قرار داده و با آنچه که نوشته و مصاحبه کرده، هم اکنون به سوژه خبری مهمی برای مدیای جهان تبدیل شده است. در طول این مدت جدا از اسلامگرایان و تمام حکومت های اسلامی در قدرت که همیشه تلاش داشته اند زن و بدنش را بعنوان یک جنس دوم و ابزاری در دست امیال جنسی مرد و برده جنسی او معرفی کنند و اساسا از این تحمیل بی حقوقی اسلامی بهره سیاسی گرفته اند و به قدرت رسیده اند و کشته اند و دزدیده اند و حکومت کرده اند، باید گفت متأسفانه برخی که همواره سعی کرده اند خودشان را به سکولاریسم بچسبانند هم، با عناوینی از این دست که این "رادیکالیسم بیش از حد است"، اقدام او را مورد انتقاد قرار داده اند. نیروهای اسلامی هم خواستار اجرای "حد شرعی" و کشتن علیا بشیوه اسلامی شده اند! پاسخ"علیا" زیر آن عکس در وبلاگش ــ به همان شیوه سادگی و کوچکی خودش ــ چنین بوده است: "نخست درباره زنانی که در دهه هفتاد میلادی در دانشکده هنرهای زیبا بعنوان مدل در برابر نقاشان مرد لخت می شدند قضاوت کنید و کتاب های هنری را پنهان کرده، مجسمه های برهنه را بشکنید، سپس در برابر آینه لخت شوید و بدن های خود را که بشکل تحقیرآمیز به آنها نگاه می کنید به آتش بکشید تا پیش از فرستادن اهانت هایی با مضمون تبعیض جنسی به من و نفی حق آزادی بیان من، برای همیشه از عقده های جنسی خود رها شوید"! در سوی دیگر اما، تمامی مردمان و زنان و دختران شریف دنیا بودند که به شوق آمده و اقدام علیا را بمثابه حرکتی برای اعاده حقوق ابتدایی زنان زیر سیطره قوانین اسلامی و شرایط ناامن و بی در و پیکری که جنبش اسلامی با همدستی جهان غرب بر سر مردم و بخصوص زنان و دختران این جوامع حاکم کرده است، مورد حمایت گرم و انسانی خود قرار دادند. تا این لحظه سایت علیا روزانه بیشتر از یک میلیون بیننده دارد و کمپین وسیعی با عنوان "ما همه علیا هستیم" در حمایت از او براه افتاده است. 
"علیا ماجده المهدی" به دلایل متعددی جنبش اسلامی را به مصاف طلبیده است. خواسته های علیا به این سبب جهانی شده اند که اساسا او از زاویه ای کاملا انسانی و طبیعی به زندگی نگاه کرده است. دختری شاد که بگفته خودش تمام چیزهای کوچک زندگی را دوست دارد و هیچ چیز طبیعی و نرمالی را در زندگی و وجودش، به هیچ قیمتی حاضر نیست از دست بدهد یا نادیده بگیرد. می خواهد از تمام وجودش و از تمام زندگی اش سیراب شود! و بااینحال، اهمیت این اقدام علیا به حرکتی سیاسی دامن زده است بر علیه آن سیاهی و نکبتی که اسلام سیاسی میخواهد بر جهان حاکم کند. جنبشی انسانی که باید گفت باز هم به انقلاب برمی گردد. به قدرت و عظمت انقلاب مردم مصر و نیز انقلاباتی که در کشورهای اسلام زده و دیکتاتوری منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در نیمه راه متوقف شده اند و اقدام علیا پاسخی به این وضعیت است. ادامه انقلاب است و اینکه انقلاب ادامه دارد و هنوز هیچ چیز عوض نشده است! علیا می گوید انقلاب ٢٨ ژوئن را برسمیت نمی شناسد، انقلاب هنوز ادامه دارد و مردمی هم که امروز دوباره در میدان تحریر جمع شده اند، می گویند تغییری در قوانین کشور رخ نداده و حتی پس از تحویل قدرت توسط نظامیان هم، راهکارهایی تعبیه شده که حضور نظامیان در قدرت حفظ شود. می گویند همه چیز مانند گذشته است و نظامیانی که بقدرت رسیده اند، به همان شیوه سرکوب و کشتار زمان حسنی مبارک با مردم و معترضان برخورد می کنند و در مقابل، ارتش و شورای نظامی موقت هم می گوید قبول خواست ــ حداقلی ــ جوانان معترض در میدان "التحریر" که خواستار کناره گیری قدرت نظامی هستند، در حال حاضر عملی نیست! و این همان بی شرمی، وقاحت و ریاکاری است که "علیا" بر علیه آن بپا خاسته است. او در وبلاگش تعریف می کند که چگونه وقتی با دوست پسرش، کریم عامر، در میدان تحریر دست در گردن همدیگر در مقابل چادر نشسته بودند، نیروهای اسلامی آمده اند و ضمن اعتراض به اینکه چرا دست در گردن هم انداخته اند، چادر را خراب کرده اند. پس از آن انقلاب، بورژوازی ملی مصر و سرمایه داری غرب تلاش زیادی بخرج دادند تا امکان گذار مسالمت آمیز و بدون دردسر قدرت را به حکومت دست نشانده و سرکوبگر احتمالا مذهبی دیگری فراهم کنند و برآمد تمام این تلاش ها مسلط شدن ارتش بر ساز و کار سیاسی بود که تا به امروز ادامه داشته و مردم مصر هم اکنون در اعتراض به همین وضعیت دوباره میدان "التحریر" را تسخیر کرده اند. از این نظر، تمام جنبش واپسگرای اسلامی و کل جهان بورژوایی، دست به دست هم دادند تا سر انقلاب مصر را به سنگ بکوبند. تمام این سرمایه داری باصطلاح متمدن و کل این جنبش ارتجاعی اسلام سیاسی تلاش کردند جامعه و انقلاب را آرام کنند و این روش تمام اینها بود در همه این دیکتاتوری هایی که به قدرت مردم بزیر کشیده شدند. اسلامگرایانی که دندان تیز کرده اند تا در غیاب آلترناتیوهای سیاسی توده ای و مردمی، بر موج این انقلابات سوار شوند و یکبار دیگر تحجر و عقب ماندگی و بیحقوقی زنان و سرکوب جامعه را به این مردم تحمیل کنند. و هم اکنون "علیا"، همان آلترناتیو انسانی است که باید شکل سیاسی پیدا کند و برای کامل کردن و به سرانجام رساندن انقلاب مصر متحزب شود. اعتراض او بیان سیاسی خشم نهفته زنان و دختران در تمام کشورهای اسلام زده است و به همین دلیل هم، با حمایت پرشور میلیون ها نفر در سراسر جهان همراه گشته است. علیا با اقدامش، توجه جهانیان را به مسائل متعددی  جلب کرده است. به اینکه انقلاب مصر بدلیل نفوذ نظامیان و بنیادگرایان اسلامی، هنوز تمام نشده است! به اینکه بچه دار شدن قرار نیست فقط از طریق ازدواج اسلامی انجام بگیرد و مهم عشق است. به اینکه نیروهای نظامی و مذهبی همیشه دو ابزاری هستند که دیکتاتوریهای تاکنونی تاریخ، از آنها برای سرکوب و به انقیاد کشاندن جامعه بهره جسته اند. اعتراض علیا به تمام این وضعیت و سیاهی زندگی و به فرهنگ اسلامی و زن ستیزی است که در آن زن حق تملک بر بدن خود را ندارد و اگر اعلام کند که این قوانین اسلامی را قبول ندارد، بزرگترین تابوها را شکسته است و باید کشته شود! 
علیا می گوید چیزهای کوچک زندگی را دوست دارد و هم اکنون او با همان کوچکی و سادگی و صداقت، فریاد برآورده است. اکثریت مردم در سراسر جهان خود را با او هم دل و هم درد یافته اند و در عین حال، توجهشان به انقلاب و اینکه اساسا باید یک انقلاب را تا به آخر ادامه داد، جلب شده است. "علیا ماجده المهدی" تجربیاتش از ناکامی تاکنونی انقلاب مصر را با جهانیان و بویژه مردم کشورهایی که دست به کار سرنگونی و بزیر کشیدن دیکتاتوری ها هستند، در میان گذاشته است. هم اکنون مردم مصر بار دیگر به میدان تحریر آمده اند تا آن نارضایتی و اعتراضات انسانی خود را بیان کنند و در ایران و سوریه هم مردم، کارگران، زنان و جوانان دست به کار همین امر و تلاش برای جارو کردن بساط دیکتاتوریهای اسلامی و مذهبی هستند. در این میان انقلاب مردم ایران می تواند نقش کلیدی را ایفا کند و تکمیل کننده تمام این انقلاباتی باشد که در نیمه راه متوقف شده اند و امروز، "علیا" پرچمدار خواسته های کوچک و انسانی شان است. انقلاب مردم ایران می تواند آن ضربه نهایی را بر پیکره این ستون اصلی ارتجاع اسلامی بزند که جهان را به خونریزی، عقب ماندگی و آشوب کشانده و شادی و زندگی را از مردمانش دریغ داشته است.*  
